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Abstract 
By reinforcing micro-narratives against grand narratives, postmodernism aims 
to dismantle the network of authority. As the central core of postmodern 
discourse, one can trace the same confrontation in the narrative functions of 
postmodern literature. Although “Death of the Author” is intertwined with 
late-modernist and postmodernist works, it can be argued that postmodern 
thought tends toward a return of the author to the text. Informed by the 
posthumous presence of the author and its functions against the grand 
narrative, this study aims to investigate Ahmad Bigdeli’s works. The results of 
this study show that although his presence is implicit, Bigdeli employs certain 
techniques to make short connections between the narrative and reality, 
which, in turn, dismantle the text from its centre of reading and meaning, and 
underscores the role of the reader, the author, and the hypertext. His 
discretion in employing such techniques reduces the paranoia between the 
author and the text. 
 
Keywords: Postmodernism, Grand Narratives, Decentralisation, Posthumous 
Presence of the Author, Ahmad Bigdeli 
 
Extended Abstract 
1. Introduction 
Rooted in its philosophy, postmodern narratives move beyond and 
decentralize the classic narratological norms. Introducing “posthumous of the 
author,” as opposed to “the death of the author,” Brian McHale argues that 
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postmodern literature is not against the author, but it views the author as an 
integral part of the intertext that directly correlates with the text and the 
reader. Informed by the posthumous presence of the author and its functions 
against the grand narrative, this study aims to investigate Ahmad Bigdeli’s 
works.    
 
2. Methodology 
Employing a descriptive-analytical approach, this study aims to investigate 
Ahmad Bigdeli’s works. 
 
3. Theoretical Framework 
Since ancient Greece, the discourse authority and position of the author have 
undergone vast changes. Formalism and Structuralism reduced the author in 
favour of the authority of the text, which, in turn, led to the death of the 
author. On the other hand, postmodernist decentralisation aims to balance the 
authority among the reader, author, and the text; in other words, all 
postmodern narrative techniques, including the posthumous presence of the 
author, are rooted in this idea. It is not possible to completely remove the 
author from the mind of the reader. His exile from the text turns him into a 
mysterious and powerful force. In this regard, postmodern narratives restore 
the writer’s true identity to the text as a correlating factor in the active 
dialogue between the reader and the text.  
 
4. Discussion and Analysis 
By employing narrative documentation, a return to the concept of inspiration, 
biographisation, a real presence in the narrative, and a close connection to the 
author’s real world, Bigdeli draws the reader’s attention away from absolute 
textualism toward intertextual and hypertextual elements. Echoing author-
narrator in his Andaki Sayeh and Zabih, Bigdeli moves beyond the traditional 
plot. He emphasises the role of inspiration. Contrary to the classical belief 
which views inspiration as an internal or supernatural phenomenon, Bigdeli 
believes that it has roots in intertext, literary works, and natural events. In this 
regard, the act of writing correlates with lived experiences and previous 
readings, all of which highlight the role of the author. Diaries, documents, and 
footnotes, turn Bigdeli’s works into document-narratives. This form of 
narration invites the reader to contemplate on the borders between the story 
and reality. In this form, the author takes on an explicit role and narrates the 
diaries and the documents.     
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5. Conclusion 
Although the posthumous presence of the author affects Bigdeli’s grand 
narrative, his orientation toward the central authority of the text remains 
implicit. Though his presence is implicit, Bigdeli employs certain techniques to 
make short circuits between the narrative and reality, which, in turn, dismantle 
the text from its centre of reading and meaning, and highlight the role of the 
reader, the author, and the hypertext. His discretion in employing such 
techniques reduces the paranoia between the author and the text. 
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 چکیده
کوشد، این اعتبار یگانهه را بهه ن ه  های مدرنیته میروایتها در برابر کلانروایتپسامدرنیسم با تقویت خرده

دههد کهه در شبکۀ متوازن اقتدار در هم بشکند. همین تقابل، هستۀ مرکزی گ تمان پسهامدرن را شهکل می

های این جریهان های داستانرهگیری است. یکی از ویژگیهای آثار پسامدرن نیز قابلشخصهکارکرد روایی م

مرگ »موقعیت مؤلف در آنهاست که به دلیل نامعین بودن مرزهای مدرنیسم متأخر و پسامدرنیسم، با م هوم 

ه اندیشهۀ دهد که بازگشت مؤلف بهه مهتن، نگهاه نزدیکتهری بهاست، اما شواهد نشان میهگره خورد« مؤلف

است تا براساس م هوم پسامرگ مؤلف و کارکرد آن در پسامدرن است. بنابراین در این پژوهش کوشیده شده

روایت متن، آثار احمد بیگدلی که به ساختار پسامدرنیسم نزدیک اسهت، ماالعهه شهود. نتهای  تقابل با کلان

یم برای علنی کردن حضور خود است اده های غیرمستقدهد که او اگرچه اغلب از روشآمده نشان میدستبه

شناسانۀ گونهاگون، های کوتاه جهان داستان به واقعیت و ایجاد ساوح هستیاست، اما توانسته با اتصال کرده

متن را از محور مرکزی خوانش و معنا خارج و عوامل دیگری چون مؤلف، خواننده و فهرامتن را نیهز دخیهل 

است که از شدت احسهاس پارانویها  ر است اده از این شیوه منجر به آن شدهکاری او دحال محافظهکند. بااین

 میان مؤلف و متن کاسته شود.
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   همقدم -1

کهه بها عهدول از  اسهتهایی از نویسهندگی درن عمهدتا  دربرگیرنهدۀ شهیوهامهای پسهداسهتان

بهه رسد باتوجهکشد. به نظر میبه چالش میرا  روایتگری کلاسیک و مدرن ،هنجارهای مرسوم

تنهها  ،داسهتان حضهور آن درههای مختلهف علهوم انسهانی، مدرنیسم در حوزهگستردگی پست

ۀ زمینهۀ خهود حا هل اندیشهقاه  در په بلکهه بههتواند باشد، شگردی ت ننی و تزیینی نمی

زدایی از آنهاسهت  ها و مرکزیهتروایتدرنیسم یعنی، عدم اعتبار جهانی و همیشگی کلانامپس

شود، برگرفته از این ت کر اسهت کهه کند یا شناخته میعنوان معرفی میاین هرآنچه خود را با 

هها را نهدارد. همهین اندیشهه در شهیوۀ یتهیچ روایتی، اعتبار قدرت برتر و بالادستی دیگهر روا

گهاارد. بنهابراین در جها میهایی از خود بههدرن و آثار داستانی آنان نیز نشانهامنویسندگان پس

درن و بها امای مدرن، بلکه در موقعیهت پسهژهابعنوان خوانش چنین آثاری لازم است آنها نه به

 د.ناندیشه ماالعه شوها در راستای این در نظر گرفتن کارکرد این مشخصه

ههای او بها مؤلف و چالش مسألۀدرنیسم، امهای داستان در پسترین مشخصهیکی از اساسی

روایت، راباۀ پیشهین مثابه کلاندرن با اعلام حضور در متن بهاممتن و خواننده است. مؤلف پس

در  هلی کهه ههای اترین روایتدیگهر یکهی از اساسهیعبارتیکند. بهخود را با آن دگرگون می

مثابهه مهتن اسهت  آنچهه در مجمهو  زدایی شود، داسهتان بههباید از آن مرکزیتچنین آثاری 

چند هدایی مدرنیسهم را نیهز در نظهر  اگهر حتی و شودچهارچوبی واحد برای ت سیر تلقی می

تهوان گ هت بنابراین می. گیردا الت دارد و محور تمامی ت اسیر قرار می متن است که ،بگیریم

مند داستان، روایتی کلان است و به همهین دلیهل بسهیاری از شهگردهای و ساختار قاعدهمتن 

درن در پی شکسهت چنهین روایتهی هسهتند و یکهی از مهؤثرترین و پرکهاربردترین آنهها امپس

پسامرگ مؤلف است که با حضور مجدد مؤلف در مهتن و برجسهته کهردن فضهای فراداسهتان، 

 کند.دیک میرا به این هدف نز سامدرنداستان پ

 

 پیشینه تحقیق -1-1

لۀ أاسهت کهه اغلهب آنهها بهه مسهشده امدرنهای پسدر دو دهۀ اخیر توجه بسیاری به داستان

ها با تمرکز بر توان گ ت این پژوهشاند. بنابراین میچیستی و کی یت  وری این آثار پرداخته

استخراج کننهد.  نی فارسی راگونه آثار داستااینهای سبکی  اند تا حدودی ویژگیمتن کوشیده

تداخل مرزهای مدرنیسم متهأخر  ،مؤلف در پسامدرنیسم مسألۀرسد دربارۀ حال به نظر میبااین
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گرفتهه در داسهتان فارسهی  هورت ههایپژوهشاسهت کهه  منجر به آن شده ،پسامدرنیسم در

ماننهد:  ،دباشه« مهرگ مؤلهف»پساساختارگرایانۀ -بیشتر متکی بر م هوم ساختارگرایانه ،معا ر

 (1611)شههرر مقالۀ دهقهان و  ادقیو  (1331) ندهیپا نیحس فیتأل یرانیداستان کوتاه اکتاب 

نویسههنده نمههی میههرد، ادا »مههرگ مؤلههف در رمههانر  ۀتبلههور پسامدرنیسههتیر نظریهه»بهها عنههوان 
درن، امها با نسبت دادن م هوم مهدرن مهرگ مؤلهف بهه داسهتان پسهاین پژوهش. «آورددرمی

شود و امکان دخالهت متن میی داستانهویت سازی عیانآن را که باعث  هایو شیوه فراداستان

چنهین یهر و ایهنببه مرگ مؤلهف تع ،کندخواننده را در فرایند خوانش و ت سیر متن بیشتر می

پردازان پسهامدرن در هیل از نظریهه، اما برایان مککنندرا ضد مؤلف معرفی می امدرنمتن پس

کند و با توجه به شهواهدی کهه از ایهن آثهار بهه این نظر را رد می درنیستیداستان پسامکتاب 

دانهد و در همهین راسهتا ا هالاح است، آنها را عر ۀ تولدی دیگر برای مؤلف می دست آورده

 .(651: 1332) کندرا در داستان پسامدرن مارح می 1«پسامرگ مؤلف»

« داستان کوتاه فارسی دههۀ هشهتادوضعیت پسامدرن در »های اخیر تنها در مقالۀ در سال

جهای مهرگ هیل بههبرایان مک ۀشناسانبا تکیۀ بر نظریۀ هستی( 1334، یجوزدان انینقیعلو  )راغب

حال در این مجهال کوشهش بااین .شودواکاوی میدرن فارسی اممؤلف، پسامرگ در داستان پس

ی، کهارکرد بلکه با رویکردی نه فقط با نگاه تو ی ی، در ادامۀ تحقیق ماکور این بار ،است شده

شناسهانۀ آن، و برجسته کردن ابعهاد هستیمتن  تروایزدن قدرت کلانپسامرگ در برهمتأثیر 

 در آثار یکی از نویسندگان ایرانی، احمد بیگدلی ماالعه شود.

 

 مبانی نظری -2

 مؤلف؛ از اصالت تا مرگ -2-1

رسالۀ سقراط در  به نقل ازافلاطون  ست:ا بودهاندیشمندان  از دیرباز موردتوجه« مؤلف»م هوم 
شهده داند، بنهابراین اثهر خلهقرا واساۀ الهام شاعری می اوبا اعتقاد به مغناطی  شعری،  ایون

از (. 412-411: 1354 )افلاطهون،مثابه مؤلف ست، نه زادۀ اندیشۀ انسان بها الهام شعری ابراز حا ل

ههای ، بلکهه بهه دلیهل انتسهاب ویژگیرداای در متن ندکنندهاین منظر مؤلف نقش تعیین

، اما ارساو ریشهۀ شهعر را استشایستۀ دریافت الهام شاعری فردی در مقایسه با دیگران، 

های تخصصی مانند دانش شهعری را مهؤثر و دربرابر خصو یات فردی،  لاحیت در تقلید

                                                           
1 . Posthumous of Author 
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هر دو نظر دربرابر توان گ ت که فردیت مؤلف در در نهایت می .(54-56: 1334 )ارسهاو، داندمی

گیری نظهام مشهروعیت، عنا ر فرافردی اهمیت چندانی ندارد. با شرو  قهرون وسهاا و شهکل

اعتبار نویسندگان و وثوق متن، براساس رجهو  بهه آثهار پیشهینیان، سهبک اخلاقهی و زنهدگی 

و حال ارجا  مستدل بهه مؤلهف و محوریهت اشد. بااینها سنجیده میها و زندگینامهمؤلف، نامه

های زندگی یک نویسنده بهترین ت سیر بر نوشهته»که در قرن هجدهم با گ تۀ یوهان گوت رید 

چنهین جایگهاه مؤلهف تها پهیش از (. ایهنJannidis, 1999: 5-6رواج بیشهتری یافهت ) «اوست

شهد کهه تنهها معنها و ت سهیری کهه محور آن چنان تلقی میمحور یا مخاطبرویکردهای متن

توانست با واقعیت آن منابق باشد، بنابراین خواننهده بایهد ق متن بود، میدربرگیرندۀ قصد خال

برد که بتواند درنهایت به نیهت واقعهی مؤلهف بای پیش گونهکوشید عمل خواندن خود را بهمی

ها( کهه ها، مصاحبهها، تاریخ ادبیاتدستیابی به فرامتنی )زندگینامه ،دست یابد. به همین دلیل

یافت. درنهایهت، در شد و ت سیر متن را براساس نیت او تصدیق کند، اهمیت مؤید نظر مؤلف با

نظریۀ رومانتیسم تألیف، مؤلف فردی با هویت مستقل است که آگاهانهه و بها ههدفی مشهخ  

پردازان بیشهتر کند. برداشت این نظریههمتن را خلق و حدود و مرزهای معانی آن را  معین می

نابغه و ا یل و از جامعۀ خهود فراتهر اسهت و حتهی ممکهن  مبتنی بر این ا ل است که مؤلف

است پ  از مرگ و در زمهانی دیگهر فهمیهده شهود. بهدین ترتیهب مؤلهف جایگهاه اجتمهاعی 

چنههین او بههه مرکزیههت فرادسهتی و اعتبههاری ویههژه نسههبت بههه دیگههران در جامعههه دارد و ایههن

 (.43-43: 1612)بنت،شود روایت نزدیکتر میکلان

تدری  راه رسیدن به معنای متن از احساسهات به 1341تا  1331نو در سال با ظهور نقد 

و نیات ضمنی و عیان مؤلف جدا شد و اندیشمندان این مکتب از بازیابی نیت مؤلهف از مهتن 

یاد کردند. از نظر آنان موجودیت عینی متن یها اثهر ادبهی، « مغالاۀ قصد نویسنده»با عنوان 

مؤلههف، زمینههۀ اجتمههاعی و تههاریخی، دارای معنهها اسههت  فههارا از هههر عامههل فرامتنههی چههون

(Wimsatt & Beardsley, 1946: 468-488). هایی چههون تههوان گ ههت حتههی اندیشهههمی

ساختارگرایی نیز با وجود ت اوت نگرش در نقد اثر ادبی، محور و مرکز نقهد خهود و   ورتگرایی

ان بیرون خهود و مؤلهف را در نظهر نیز ارجا  اثر به جه  ورتگرا  منتقدان دهندمیرا متن قرار 

جای توجهه بهه محتهوا و معنها، ، درست مانند مکاتب نقد نو، با این ت اوت که آنان بهیرندگنمی

توان گ ت تمرکز بهر دیگر میعبارتبه (.62-61 :1611 ،یمی)تسل هستندبیشتر متکی بر شکل اثر 

ههای فرمالیسهت نیهز بهه سهمت ابژهپردازان گرایی در اواخر قرن نوزدهم باعث شد نظریهاثبات
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در  1گیهری از م هههوم فروکاسهت یهها تعلیههقعینهی سههوق پیهدا کننههد و بهدین ترتیههب بهها بهره

 )مکاریهک، کنهدآگاهی را جایگزین تعقل طبیعی می« دادگی»پدیدارشناسی هوسرل که تحلیل 

دریافهت ار گااشهته و آنچهه را کهه از مهتن نه، ت اسیر و اطلاعهات پیرامهونی را ک(351: 1345

از  دیهاز منظهر هوسهرل شهناخت باای معتبر بدانند  زیهرا هیچ واساه کنند، خال  و بیمی

ی به دست آید ریدناپایکامل، مالق و ترد یکه آگاه آنجا پاک گردد تا یهرگونه ابهام و شک

و در شناخت ادبی تنها  (54-54: 1342 )هوسرل،که بتواند به هر پرسشی به سرعت پاسخ دهد 

سهاختارگرایی نیهز مهتن را به چنین شناختی دست یافت.  توانیمبه متن است که  با توسل

ای دارای روابط نظامی که در آن اجزا و عنا ر زبانی با یکدیگر به  ورت تعریف شده ۀمثاببه

ههد و همچنهان از پرداخهت بهه عنا هر فهرامتن پرهیهز دموردماالعه قرار می است،متقابل 

 (.164-165: 1611 )تسلیمی،کند می

آخرین تیر بر پیکر ا الت مؤلف بود. بارت با ارائۀ این م ههوم مؤلهف را تنهها  «مرگ مؤلف»

شود، نه شخصی مستقل با هویهت مقهدس کند که در متن تعیین میعنصری زبانی معرفی می

بدین ترتیب مؤلف از فراینهد خهوانش مهتن بهه که معیار درستی و نادرستی ت سیر متن است. 

های او در اثهر، منجهر خروج مؤلف از متن و از میان رفتن نشانه(. 33-34: 1344)د شکلی حاف 

ههای گوییشخ  جای خود را به تکراوی بودند یا آنکه راوی اولبه ایجاد متونی شد که یا بی

 در درنهایت فوکو با ارائۀ الگهوی چهارگانهۀ کهارکرد مؤلهف. (655: 1332 ل،یه)مک داددرونی می

کنهد، بسهتر کند که آنچه محوریهت و اعتبهار او را تعیهین می، ادعا می«ست؟یف چمؤل» ۀمقال

بدین ترتیب مؤلف عاملیت خهود . (343: 1343 )فوکو، شودست که متن در آن تولید میگ تمانی

کننههدگی مؤلههف بسههته بههه موقعیههت اجتمههاعی و فرهنگههی او در دهههد و تعیینرا از دسههت می

کنهد غیهاب کهه بنهت نیهز اشهاره میدیگر آنچنانعبارتیارد. بهست که به آن تعلق دا گ تمانی

تری نسهبت بهه هویهت دامنهۀ گسهترده ،شود که م هوم تهألیفمی موجبمؤلف از منظر فوکو 

: 1612 )بنهت، باشد و مرزهای آن تا م هوم گ تمان فوکویی گسترش یابهد شخصی مؤلف داشته

 ان و منتقدان دربارۀ م ههوم مؤلهف رد دادهتوان گ ت آنچه در سیر اندیشمنددرنهایت می. (34

است  به این معنا که آنچهه  شده ویژه متنخواننده و بهاست، منجر به انتقال ا الت از مؤلف به 

کننده و معیار ت سیر و معناسازی است، خود مهتن اسهت و ههی  عنصهر دیگهری حتهی تعیین

                                                           
1 . epoche 
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و حتی خواننده نیهز تنهها  باشد هچنین نقشی را داشتتواند نمیمؤلف که پدیدآورندۀ آن است، 

 با اتکا بر متن است که قادر به خوانش است.

 

 روایت متنکلان -2-2

ههای دارد کهه بهه روایت ای هور فرهنگهی و اجتمهاعیدلالت بهر  ،روایتا الاح کلان

هدفشان تحدید ت اسیر جزیی، فردی و اجتماعی،  و بخشندتاریخی خردتر مشروعیت می

 کنهدست که مبادی قدرت اجتماعی از آنها حمایهت میا گااریرزشهای ابراساس نظام

(Bamberg, 2005: 287-288). دهنهد کهه بهه های موجود را در موقعیتی قهرار میآنها رویه

نشههینی کننههد سهمت غایههت نههایی مدنظرشههان پههیش رونهد و از اهههداف مسههتقل خهود عقب

(Bernstein, 1991: 102 .)ههای مدرنیتهه را علهم و روشهن کری روایتترین کلانلیوتار ا هلی

هها و های اجتمهاعی و ادبهی، تمهامی روشسم متهأخر، در عر ههامدرنیداند، اما در نگاه پسمی

شود که با ح ظ موقعیت کنهونی و بها اتکها بهر روابهط بخشی را شامل میفرایندهای مشروعیت

اختیار دارنهد. بنهابراین در  های ت سیر و تولید معنا را درها، عر هقدرت و نادیده گرفتن ت اوت

چنین شرایای افراد حتی اگر واجد روایت شخصی خود نیز باشند، برای داشتن اعتبار مجبهور 

هنگهامی کهه  درنتیجهه(. 5-3: 1346 )لیوتهار، روایهت و اخها تأییهد از آن هسهتندبه اتکا بر کلان

نهد، نکمهیموثق معرفی محور با کنار گااشتن کامل مؤلف، متن را تنها عنصر های متنرویکرد

دیگر آنها با حهاف عبارتیاست. به روایت شکل گرفتهدرحقیقت فرایند تبدیل متن به یک کلان

کنند و بدین ترتیب دیگر این مهتن اسهت کهه مسهیر روایت کلانی، دیگری را جایگزین آن می

با ایدۀ آرمهانی سم در مقابله امدرنیکه پسکند. درحالیرسیدن به واقعیت یعنی معنا را معین می

ها هرگونهه ا هالت روایتها و کلانروایتمدرنیسم در پی آن است که با تمایززدایی میان خرده

لیوتهار  .(11-3: 1331)لهش،  کنهد عبهور« کوحهدت ارگانیه»امری واحد را به چالش بکشد و از 

کری، اسهت ماننهد: عقهل، روشهن  هایی که مدرنیته به جهان ارائهه کهردهمعتقد است فراروایت

اند و این وضعیت بها پیشرفت و آزادی جهانی، اعتبار خود را در موقعیت پسامدرن از دست داده

هها، آنهها را تضهعیف روایتعواملی چون گسست اجتماعی و گسترش تردید نسبت به این کلان

 هها(روایتها و سرازیری اطلاعات )خردهبه زعم بودریار با گسترش رسانه(. 14-4: 1346)کند می

جایگاه خود را بهه ن ه  « معنا»روایتی به نام افتد و کلاننیز به خار می« واقعیت»حتی حیات 

بدیهی است که در ادبیهات داسهتانی منسهوب (. 114: 1334 )بودریار،دهد از دست می« وانموده»



 51 0414، بهار و تابستان 01پیاپی ،0 ، شمارۀ 01)دوره( سال /نقد و نظریه ادبی  ...کارکرد پسامرگ مؤلف در گفتمان

 

عنهوان امهری واحهد بلکه هر عنصر دیگری بهه ،از ا الت متنتنها نهبه آن نیز کوشش شود که 

درنیسم آنچهه اهمیهت دارد، ارائهۀ فر هت بهه امیری شود. در پیدایش و خوانش متن پسجلوگ

-روایت خود را مارح کنند. بااینتمامی عنا ر در موقعیت ارتباط روایی است که بتوانند خرده
نویسی در پهی تخریهب درنیسم نیز هنگامی که شگردهای داستاناماو اف در آثار داستانی پس

بهدیل خهود کوشهند آنهها را بهه جایگهاه بیلف یا خواننهده هسهتند، نمیتقدس متن به ن   مؤ

 کنند.بازگردانند، بلکه تنها قدرت انباشته در یک عنصر را تا حدودی تعدیل می

شناسانه، در پی به چهالش سم بر پایۀ امر هستیامدرنیهای داستان پساساس مشخصهبراین

ن واقه  و بیهرون از داسهتان و چهه در جههان ها چه در جهاروایتکشیدن قدرت و اقتدار کلان

ترین آنها پسامرگ مؤلف را نام بهرد کهه توان از مهمداستان و گ تمان روایی آن هستند که می

هها، امکهان تقابهل روایت ،ن قاعدۀ مرگ مؤلف و با ایجاد شهرایط گ تگهویی در مهتندزبا برهم

مؤلف اجازۀ حضور مجهدد ه ترتیب باینبهکند. ها و اعتبار میان عنا ر روایی را فراهم میقدرت

 .شودداده میدر متن و ارتباط با خواننده و خود متن 

 
 پسامرگ مؤلف -2-3

کنند که ادعای مرگ مؤلف مبنی بهر حهاف او از هیل اذعان میپردازانی چون برایان مکنظریه

تن بهرای آن مهؤل ی با هر م هاست  زیرا ذاتا  ذهن بشر در مواجه متن تنها فریب مدرنیسم بوده

درنیسهم اگرچهه ممکهن امتواند تصویر او را از ذهن خود بزدایهد. از نظهر پسمتصور است و نمی

است در ساح و روساخت داستان، مؤلف را کنار بزنیم، اما در عمق جهان داستان، او همچنهان 

نی نیهافتازپیش به او هیبت خهدای دسهتشد، این غیبت او بیشهست و خلاف آنچه تصور می

در موقعیههت  مؤلههفبنههابراین  .(654-652: 1332 هیههل،)مک دهههدای مرمههوز را میمههتن و چهههره

روایهت مهتن گونه که جانشینی بهرای کلاناما آن شودپسامرگ، بار دیگر وارد عر ۀ روایت می

با همکاری خواننهده، اعتبهار و ا هالت میهان آنهها تها و نباشد، بلکه در کنشی دو جانبه با متن 

شناسهانه در سهاوح روایهی مت هاوت، او ممکن اسهت در تعلیقهی هستی تعدیل شود.حدودی 

نویسی نزدیهک پیوسته از متن خارج و دوباره در آن ظاهر شود، متن را به سبک خودزندگینامه

های واقعی زندگی خود و داستان را درهم بیامیزد. بنابراین لازم نیسهت مؤلهف کند یا شخصیت

پ  این (. 631-641 )همهان:شد و همۀ ساحات روایات را در دست بگیرد طورکلی در داستان بابه

عنوان روحی فرامتن که از بیرون بر تمام جهان روایت احاطه دارد، نخواهد بود بلکه بازگشت به
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خواننهده سههم -مؤلهف-ی از گ تمان ماننهد عنا هر دیگهر در فراینهد میهان مهتنئعنوان جزبه

 .مشخ  خود را دارد

تواند تا حدودی دربرگیرندۀ احسهاس پارانویها در درن میامنویسی پسداستان گاه این شگرد

راباۀ نویسنده و متن نیز باشد و این زمانی است که تقابل مؤلف دربرابر هنجارهای متنهی کهه 

تواند بها رسد. همچنین پسامرگ مؤلف میب کند به حداکثرهای او را محدود میخلاقیت و نیت

دیگهر مؤلهف عبهارتیبودگی متن باشد. بهاعترافی به ساختگی و داستان ،ایجاد فضای فراداستان

تواند با حضور خود در روایت اتصال میهان جههان ترین عنصر فرامتنی است که میحقیقی قوی

 داستان و جهان واقعی را تشدید کند.

تان های داسههیل نیز بر آن اشاره دارد، پسامرگ نیز مانند دیگر مشخصهبراساس آنچه مک

شههناختی روایهت اسههت. او بهها پیههروی از پدیدارشناسههی پسهامدرن، مبتنههی بههر سههاحت هستی

داند که با وجود استقلال اما وابسته به خلاقیت نویسهنده می« دگر بنیاد»اینگاردن، اثر ادبی را 

 .(44)همان:  شناسانۀ بیرونی خود استو کنش خواننده یا روابط هستی

توانهد از مرزههای ای نمایشهی اسهت میی به دلیهل آنکهه ابهژهاینگاردن معتقد است اثر ادب

هها، ابههامی پیچیهده را خلهق کنهد کهه ممکن ابژۀ واقعی عبور و بها بازتهاب تضهادها و تناق 

بهه ایهن ا هالاح برگرفتهه از نهام سهنا اوپهال اسهت کهه باتوجهه شود.نامیده می 1اوپالسن 

های مت هاوت و تواند از زوایای مختلف، رنایاش مپراکندگی انتشار نور در ساختار ریزمولکولی

ههای چندلایهۀ ایهن باشد و اینگاردن با ارجا  به کی یت متغیهر و رناکمان گونه داشتهرنگین

سهت ا دار عهدم تعینهیکند که در آن اثر ادبی حیات خهود را واموضعیتی را تو یف میسنا، 

( و Ingarden, 1973: 246-254)دههد که آن را پیوسته در مسهیر تکامهل و تجسهم  قهرار می

شناسی چندلایهه شهکل بودگی خود بلکه در هستیبدین  ورت اثر ادبی نه فقط متکی بر متن

روایهت های پسامدرن، با عبهور از جههان کلانگیرد. پسامرگ مؤلف نیز مانند دیگر مشخصهمی

بهرای خواننهده عیهان زند و نمایشهی بهودن آن را متن، نقاب ابژۀ واقعی را از چهرۀ آن کنار می

شود، بلکه حضهور او سازد. به این معنی که مؤلف برای به دست گرفتن اقتدار وارد متن نمیمی

برای پر کهردن خهههای متنهی و برجسهته کهردن ابعهاد چندگانهۀ « خواننده»با هدف ترغیب 

های پیوسهته در جههان داسهتان شناسانۀ اثر است که گاهی ممکن اسهت بها مرزشهکنیهستی

دیگهر پسهامرگ مؤلهف تنهها مهوقعیتی بهرای عبارتیجر به ایجاد موقعیت اوپالسن  شود. بهمن

                                                           
1 . Opalescence 
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ست که با تمرکهز بهر م ههوم حضور شخ  حقیقی مؤلف در متن نیست، بلکه پدیدآور فضایی

 گشاید. ای را پیش روی خواننده میهای چندگانه، مبهم و تازهمؤلف، لایه

 

 ر احمد بیگدلیروایت متن در آثاگریز از کلان -3

تهوان گ هت در تمهامی احمد بیگدلی ازجمله نویسندگان معا هر ایهران اسهت کهه تقریبها  می

رفته و مرزههای جههان واقعهی و جههان داسهتان را در تر های خود از جهان داستان فراداستان

گیهری از پسهامرگ مؤلهف های خهود بها بهرهتند. او در اغلب نوشتههای کوتاه درهم میاتصال

است، بدون تقدس قرون وسهاایی یها اعتبهار عهاط ی رمانتیسهیم، مؤلهف را بهه مهتن  انستهتو

های او در بازگرداند و دربرابر مرکزیهت خواننهده و مهتن، از حضهور مسهتقیم مؤلهف یها نشهانه

برای خلق فضای فراداستان در روایت است اده کند. باید توجه داشت پسهامرگ مؤلهف  ،داستان

مؤلف آشکارا خود را در متن وارد کند و به گ تگوی مستقیم با خواننهده  رفا  روشی نیست که 

نماینهدگی او توانند میکه  یی بهره ببردهاتواند از انوا  مؤل هو عنا ر متنی برردازد، بلکه او می

 ها متنی باشند و خواه وابسته به فرامتن.را در متن بر عهده گیرند، خواه این مؤل ه

 

 بر داستاننوشتن درآمد  -3-1

تواند منجر به آن شود که خواننده حضور مؤلف را در روایتی کهه هایی که در روایت میاز شیوه

خواند احساس کند یا حتی به  ورت مستقیم خااب قرار گیرد، درآمدنویسهی در داسهتان می

 عنوان نهو  ادبهی، غیرمعمهولاست. داشتن مقدمه و درآمد برای داستان به معنای امروزی و به

کنند تا مؤلف فر تی یابد، دربهارۀ نویسان پسامدرن از این ظرفیت است اده میاست، اما داستان

است به  ورت مستقیم با خواننده  حبت کند. حال ممکن است در این درآمد بها آنچه نوشته

عنوان نمایندۀ خود بهره گیرد. اگرچه در مؤلف به-یا آنکه از راوی هویت حقیقی خود وارد شود

رنا باشد، اما دستمایه قهرار وۀ دوم ممکن است، حضور مؤلف در متن در قالب پسامرگ کمشی

تواند کمک کند، بدون حضور برجستۀ در متن، با ح ظ فا لۀ تقریبی دادن عوامل فرامتنی می

-شناسانۀ مت اوت در روایت، فضایی گ تگویی با مراتهب اعتبهار تعهدیلو با خلق ساوح هستی
 .شده، فراهم آورد

او بها  اندکی سهایهاست: رمان  های خود پرداختهدر داستان مسألهاحمد بیگدلی نیز به این 

های داستان با اشخاص واقعی کهاملا  تصهادفی تشابه نام بعضی از آدم»شود: این جمله آغاز می
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اگرچهه ممکهن اسهت ایهن، عبهارتی معمهول پهیش از بسهیاری از (. 5الف: 1335 )بیگدلی،« است

از  کهه درآمدی به کی یت چگونگی پدید آمهدن داسهتانباشد اما در ادامه اختصاص ها داستان

کهم بها کنهد کهه دسهت، این ذهنیت را در خواننهده تشهدید میپیکرۀ ا لی روایت فا له دارد

 توانم تعریهف کهنماش را که نمیهمه: »روستمحور روبهمحور و قصهروایتی دو ساحی، مؤلف

آورد. های کوتاه ناپیوسهته را بهه خهاطر نمهیهمۀ این گاشته را، لحظه ام حالا دیگرحافظه [...]

شوم و ایهن تواند  زیرا نخست باید مرا، خود مرا به خاطر بیاورد که از یاد میخواهد، اما نمیمی

کنهد. ایهن شدن هم الزامی است. و بعد، بنابر قاعدۀ دیرین ههر تکهه، تکهۀ دیگهر را تهداعی می

اند. پ  من یهک پهازل هسهتم شان بخش مهمی از یک زندگیهرکدام های کوچک من رد،تکه

های نامنسجم مال مهن هسهتند. بایهد این تکه [...] آوردکه هر تکه، تکۀ دیگری را به خاطر می

کهه مخاطهب درگیهر . او در راهبردی هوشمندانه درحالی(4-4) همان: « باشند تا مرا کامل کنند

مؤلف درآمهدی را -عنوان راوی، بهاستسمت توضیحات داستان اعتبار و عدم اعتبار روایت در ق

ای مناسب میان جهان واقعی خواننده و جههان ذهنهی دهد تا فا لهدر اختیار خواننده قرار می

داستان برقرار شود. اگرچه او در این درآمد به هویت حقیقی خود یعنی احمهد بیگهدلی اشهاره 

ن گام نخست تأکید دارد او نویسهندۀ روایهت اسهت، مؤلف که از هما-کند، اما حضور راوینمی

تمایل پیدا کنهد و « مؤلف»شود با ایجاد فراداستان، ذهن خواننده ناخودآگاه به سمت می باعث

نام با مختصهات مؤلف بی-ویژه آنکه هویت این راوی. بهدربارۀ کنش او در ایجاد متن بیندیشید

کند که خواننده، مخاطهب بیگهدلی چنین القا مینای احمد بیگدلی تاابق دارد و اینامهزندگی

های کوچهه»اسهت:  بازگشهته« آغاجاری»است یعنی  است که به شهری که در آن بزرگ شده

 (.14 )همهان:« آغاجاری تنها در دو دهه در اوج شهوکت بهود [...] دابی-های شرکتیخالی. خانه

طرفی تصادفی خواندن این موقعیهت بدین ترتیب درآمدنویسی و قرابت آن با زندگی مؤلف و از 

 دهد.در جملۀ آغازین، خواننده را در تعلیقی میان گزارش واقعیت یا داستان قرار می

و در  «ضهمنی»مؤلف بازگشت نویسنده را به  ورتی -حضور راوی اندکی سایهاگر در رمان 

آشنا با سرگاشهت  )احتمالا  خواننده ،های پنهاندهد و با اشارهساحی از داستان به ما نوید می

اما شهیوۀ درآمدنویسهی در رمهان  ،کندرا به هویت و حضور او در داستان رهنمون می بیگدلی(

شهکند و بها خلهق موقعیهت ، کهاملا  مرزههای دو جههان داسهتان و واقعیهت را درههم میذبیح

را های داستان و جهان واقعهی خواننهده شناسانۀ جهانتری از فراداستان، فا لۀ هستیبرجسته

عنوان مؤلف کتهاب در به« احمد بیگدلی»رساند و آن به دلیل حضور واقعی خود به حداکثر می
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حا ل دو سهال فهراق »یابد: دیگر این قسمت با نام خود او اعتبار میعبارتیاین درآمد است. به

ای شد به نام راه رفتن روی طناب، که کتهاب اول آن آمهادۀ چهاس اسهت. دو گانهناخواسته، سه

های کوتاه آن مجموعه پدید آمهد: کتاب دیگر مانده است تا وقتش برسد. در این فا له داستان

در بازنویسی اساسهی  [...]از اجتما  آن برآمده است ذبیحکه اکنون رمان  ذبیحمجموعه داستان 

 )بیگهدلی،« رسهیدم کهه شایسهتۀ آن بهود ذبیحآن به پایانی نامنتظر و غافلگیرکننده برای رمان 

در این مقدمه بیگدلی فصول این رمان و نحوۀ نوشتن آنها و ارتباط بها یکهدیگر را (. 11ب: 1335

 بهرد و بها توضهیحکند، حتی از ویراستاران ا لی داستان نیهز نهام میتبیین می ،پیش از روایت

توان گ هت ورود و دهد. بدین ترتیب مینقشۀ راهی برای خوانش ارائه می ،به خوانندهم صلش 

روایهت مهتن کلان ،مؤلف در ساح داستان-راوی« سایه»مؤلف که در رمان نخست در  مداخلۀ

تر و آشهکاری بهر پیکهرۀ اقتهدار مهتن فهرود کند، در دومین رمان، ضربۀ محکمرا مخدوش می

 شود.آورد و ا الت آن مستقیما  به ن   مؤلف و در گام بعدی خواننده تعدیل میمی

 

 قراطبازگشت به مفهوم الهام س -3-2

های بیگدلی یکی از مواردی که در قالب فراداستان و پسامرگ مؤلهف بهر آن تأکیهد در داستان

« الههام» مسألۀتواند تا حدودی تغییردهندۀ راباۀ قدرت میان متن و مؤلف باشد، شود و میمی

اخیهر و »گیهرد: تری را دربرمیاست. اگرچه این م هوم فراتر از برداشت سهقراط، دامنهۀ وسهی 

منبه  الههامی « در زمهان مها»حد که اکنون هست، کوشهیدم از داسهتان بسهیار کوتهاه ابدینت

های این مجموعه را که در پردۀ ابهام و تردید قرار داشهت، روی بیافرینم تا مگر یکی از داستان

واسهاه از بهاد مهدد ههیچمن بهرای نقهل ایهن داسهتان، بهی» (.41: 1344 )بیگدلی،« کاغا بیاورم

« اسهتهای تهاریخی ادامهه داشتهزیرا وزش آن کماکان در شب و روز و در تمام دورهام  جسته

قرارم بود داستانی دربارۀ شاهرد بنویسم که در آن، پرسیاوشهانی باشهد »(. 61الف: 1344 )بیگدلی،

راه و عار یاس س ید در باا ستاره. بارها نوشتم و نشد که آن لحظۀ شهک تن و الههام از راه بهی

 )بیگهدلی،« نتیجه ماند و عاقبت نتوانستم به سرانجامی دلخهواه برسهمهای من بیششبرسد. کو

ام چهار جلد کتابی که من اسمشهان را گااشهتهبرای نوشتن باید بروم سروقت سه». (14: 1333

خواهم پیش از نوشهتن خهودم را گهرم کهنم، آنهها را ورق بخش که هر وقت میهای الهامکتاب

« کنهدآید و هرجا که باشم مرا پیهدا میری است که پری خیال به سراغم میایناو [...] زنممی
 .(46: همان)
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معمولا  در نظر احمد بیگدلی تنها منبعی ماورایی نیست، بلکهه طی هی از عوامهل را « الهام»

توانهد را در او بیدار کند. این عامهل می« پری خیال»تواند انگیزۀ نوشتن یا گیرد که میدربرمی

ای دیگر باشد یا حتی عنا هر طبیعهی گیری از امر بینامتنیت، اثری از نویسندهو با بهره فرامتن

کوشد نشان دهد کهه اگرچهه او ممکهن می« الهام»مانند باد. بدین ترتیب او با توسل به م هوم 

 تهوان او راحال نمیباشد، بااینای دربرابر تمامی ساحات روایت نداشتهعنوان مؤلف ارادهاست به

اوست که درنهایت عامهل « خیال»کلا  نادیده گرفت و ادعا کرد که او در متن حضور ندارد  او و 

توانهد در روایهت باشهد و کند و میرا در چهارچوب متن به خواننده عرضه می« الهام»فرامتنی 

 است با خوانندۀ خود  حبت کند. دربارۀ آنچه که از نوشتن تجربه کرده

داند. از نظر ر از عوامل بیرونی، خود متن را نیز منب  الهامی برای نوشتن میاما بیگدلی فرات

کند که خیهال دهد و فضایی را مهیا میاست که به مؤلف فر ت خلق اثر را می« کلمۀ آغاز»او 

نویسهیم گویند زمان خلق، لااقل با اولین کلمه که میمی»او بتواند آنچه را که باید روایت کند: 

و در  [...] میرانهدکنهد و میای که زنهده میکنم. کلمهود و من، این کلمه را پیدا نمیشآغاز می

های مهزاحم پنههان اینجا: پشت این میز تحریر، زمان خلق آغاز شده و آن کلمه، در پشت سایه

هایم را تواند وردی بخواند و پهری خیهال داسهتانآنکه این کلمۀ جادویی میحال [...]شده است

اش را پیش از دیگهران بهه خهودم ند تا مگر، به مدد او، برای آغاز این داستان که وعدهاحضار ک

. در ایهن مهورد باآنکهه در (12-11ب: 1344 )بیگهدلی،« شود.ام مدخل مناسبی پیدا کنم. نمیداده

افتهد آن اسهت کهه رسد او تسلیم هنجارهای متنی است امها آنچهه ات هاق میظاهر به نظر می

کنهد، درنتیجهه ی متن را همچنان با حضور خود و گ تگوی با خواننده علنهی میتسلط بالادست

تواند خلاقیهت دهد که میاو بدین ترتیب احساس پارانویای خ ی ی را نسبت به متن نشان می

دههد کهه خهود را بهه را دسهتاویزی قهرار می مسألهاو را در خلق داستان محدود کند و همین 

گرچه ممکن اسهت تمهام امکانهات و اختیهارات مهتن در دسهتان او روساخت روایت بازگرداند  ا

 روایت حاف شدنی نیست. از ،کنندهعنوان یکی از عنا ر تعییننباشد، ولی او به

کوشهد جایگهاه مشخصهی را در گ تمهان ، می«سهواری درآمهد...»حتی او در داستان کوتاه 

خشد، که درنهایت به همهان  هلاحیت ای ببروایی برای نویسنده تعیین کند و به او اعتبار ویژه

نوی  از سهایر آنچه مسلم است تمهایز شهگرفی اسهت کهه داسهتان»فردی ارساو اشاره دارد: 

فقط از خهلال یهک راباهۀ راسهتین انسهانی »نوی  هر اندیشه را مردمان دارد  زیرا که داستان

ر محیاهی عمهدتا  کند و دنوی  عمدتا  مصنو  )و نه مصنوعی( خلق میکند. داستانعرضه می
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حهدی مصهنو  و رغم مصنو  بودن، ملموس و باورپایرنهد. بههای که علیمصنو . محیط زیسته

کننهد کهه یابنهد و بهدین ترتیهب امکهان پیهدا میباورپایر که در پنهدار خواننهده واقعیهت می

« احساسات و عواطف او را حقیقتا  برانگیزند. غمگین سازند. آیا ایهن فضهیلت داسهتان نیسهت؟

شود او در این نمونه با خروج از وضهعیت روایهت همان گونه که مشاهده می(. 46: 1344 )بیگدلی،

نشان دههد کهه اگهر جههان داسهتان  کوشدا لی و با پرداختن به فلس ۀ وجودی نویسنده می

هایی را دارد که او را از افهراد دیگهر متمهایز ست که ویژگیا فضیلتی نیز دارد مسبب آن مؤل ی

 کند.می

 

 مستندانگاری روایت داستانی -3-3

راوی در اکثر آثار بیگدلی مؤل ی است درحال بازنویسی روایتی ش اهی یا مکتهوب از دیگهران و 

باشهد کهه  نیز تأکید داشهته مسألهکوشد بر این کند، میاو در هر قدم از داستانی که روایت می

ممکهن اسهت، ایهن افهراد سهت. حهال ها و خهاطرات چهه اشخا یمتن برگرفتهه از یادداشهت

هایی متعلق به خود جهان داستان باشند یا آنکه از جههان بیرونهی بهه مهتن تحمیهل شخصیت

 باشند. شوند و هویت واقعی و عینی در جهان بیرون داشته

اسهت کهه « ذبهیح»های شخصهی بهه نهام روایت، بازخلق داستان ذبیحبرای مثال در رمان 

و  مسهألهگویی پیوسته با یهادآوری ایهن و در مسیر قصه است مؤلف آن را برعهده گرفته-روای

بیان ت اوت این روایت با داستان اولیه، خواننده را از خط سهیر ا هلی داسهتان منحهرف و وادار 

 این تنها داستان ذبیح است که دربارۀ جنها نوشهته»کند دربارۀ کی یت خلق اثر بیندیشد: می

اش اسهت کهه در فهاو ه همان یک سال آخر سهربازیای هم از جنا داشتاگر ذبیح تجربه [...]

کوشم نوشهته را در قالهب دارم، اما میدر هر  ورت همان فرم نوشتنش را نگه می [...] گاشته

همچنهین (. 35ب: 1335 )بیگهدلی،« داستان ویرایش کنم تا راباۀ راوی و مخاطب مح وظ بمانهد

تان را مبتنی بر بازنویسهی خهاطرات گیری داس، بیگدلی شکلزمانی برای پنهان شدندر رمان 

خوانید، بازنویسی همان چند   حه اسهت و مهن، نهام آن را آنچه می»کند: دیگران معرفی می

این شیوه بها تمرکهز بهر سهاوح دیگهر  .(66ب: 1344 )بیگهدلی،« امگااشته« ای برای میممرثیه»

دارد، از خواننهده را وامهی دههد، تکثهری کههمی هجهان داستان، بازتابی از تکثهر روایهی را ارائه

همزادپنداری مالق با لایۀ نخست متن بررهیهزد و دریافهت م ههوم را در مراتهب دیگهری نیهز 

پیگیری کند و آن اندیشیدن دربارۀ چگونگی خلق یک اثر ادبی است اما این تمام آنچه در ایهن 
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ه با مهؤل ی در دهد، نیست  در ساح دیگری از خوانش به شکلی ناخواسته خوانندشیوه رد می

کنهد گویهد و تهلاش میاش با او سخن میمتن مواجه است که همواره دربارۀ روش نویسندگی

خواند فراتر از جهان خیالی داستان است بدین ترتیب مخاطب خود را متقاعد کند که آنچه می

وانهد بهه تدیگر چنین ورودی به متن میعبارتیباشد. به تواند ریشه در جهان واقعی داشتهو می

این معنا باشد که مؤلف با حضور در متن و استناد به ساح دیگری از هستی متن، اعتبار آن را 

دار حهال امها او عههدهکند. بااینتضمین و مستقیما  در کی یت راباۀ متن با خواننده دخالت می

ی کهه با اشاره به روایات مسهتند ،کنشی ظریف و دقیقدر بلکه  ،شودتمام مسئولیت متن نمی

 کند.فا لۀ خود را از مؤلف خداگونه نیز ح ظ می ،است متن را براساس آنها پدید آورده

از شههگردهای دیگههر مستندسههازی روایههت در آثههار بیگههدلی، ارجهها  بههه آثههار داسههتانی و 

گردونهه  خوانیم کهه: اوسهت کهه بهریشت، دربارۀ ایزدبانوی آبها میدر آبان»ست: ا غیرداستانی

بهه گمهانم در مجموعهۀ . »(13: 1344 )بیگدلی، «رانددست گرفته و گردونه را مینشسته، لگام بر 

تهوانیم بهدانیم چهه ام که اگر بتوانیم تنها یک گل را درک کنیم، میخوانده هزارتوهای بورخ 

توانیهد در داسهتان بقیهۀ ایهن  هدا را می»(. 25الهف: 1344 )بیگهدلی،« هستیم و جهان چیسهت

« [...]شولوخف پی بگیرید. آنجا غهروب آخهرین روز یکشهنبه نیسهت شیبالوگ نوشتۀ میخائیل

ههای فهراوان کهه بهه  هورت مسهتمر بهه آثهار داسهتانی و همچنین بسهامد پاورقی(. 66)همان 

سواری درآمد، رویش سهرد »ویژه در داستان کوتاه دهد بهغیرداستانی بیرون از متن ارجا  می

آورد کهه ایهن امکهان را فهراهم مهی (43-43: 1344 )بیگهدلی،« [...]و مویش سرد و قدش سرد و

اش بها عنوان نویسنده، دیهدگاه خهود را دربهارۀ مباحهث نویسهندگی و علایهق ادبهیبیگدلی به

 خواننده در میان گاارد.

عنهوان موجهودیتی مسهتقل واجهد رو، خود بههشود متن پیشاین روش درنهایت باعث می

مراجعهی کهه   متون دیگر و شواهد بیرونی دریافت کنهدمعنایی کامل نباشد و اعتبار خود را از 

شخ  مؤلف با حضور در روایت و ایجاد فضایی برای گ تگو با مخاطب و جهدا از بدنهۀ روایهت 

تری از متن آنها را نیهز ماالعهه کنهد. کند برای فهم کاملدهد و خواننده را ترغیب میارائه می

ههای دیگهری گیرد و در حضور روایتا له میروایت بودگی فبدین ترتیب متن از ساحت کلان

دهندۀ گ تمان روایهی خهود باشهد. اگرچهه تواند شکلاست، می که مؤلف آنها را مشخ  کرده

توانهد آمیز به امر بینامتنیت در این شهیوه میباید به این نکته نیز توجه داشت که توسل مبالغه

 گیری کند.روایت متن شود، جلواز آنکه مؤلف جایگزین مجدد کلان



 53 0414، بهار و تابستان 01پیاپی ،0 ، شمارۀ 01)دوره( سال /نقد و نظریه ادبی  ...کارکرد پسامرگ مؤلف در گفتمان

 

 فراداستان موضوع اصلی روایت -3-0

ایسهتد، آن اسهت کهه وسیلۀ آن بیگدلی علنا  دربرابر جهان داستان میهایی که بهیکی از روش

نویسهد تها دیگر او داستان میعبارتیدهد. بهمحوریت خود داستان را م هوم فراداستان قرار می

 ،«نویسهیمداستانی کهه می»کوتاهی با عنوان  مستقیما  دربارۀ آن سخن گ ته باشد. در داستان

دهد که خواننهده قهرار نیسهت بها روایتهی نشان می ،او از همان گام نخست یعنی نامگااری اثر

تهوان گیهرد، حتهی میباشد، بلکه آنچه را درنهایت در اختیار او قهرار می معمول سروکار داشته

چگونگی خلق یک داستان است و هرآنچه  نامید  زیرا موضو  ا لی دقیقا « اعلامیۀ فراداستان»

عنهوان شهاهدمثال گونه از یک روایهت بههشود، قاعاتی پازلعنوان داستان بازگو میدر متن به

انهد. اگهر فهرد و یگانههایی حضور دارند که هرکدام منحصربهدر یک روایت داستانی آدم»است: 

شود و ازطرفی بایهد آنها متجلی می های داستان در لحن و رفتاربرایریم یگانگی و تشخ  آدم

تمام مقتضیات داستان فراهم شود تها وضهعیت روایهت بهه وجهود آیهد، لاجهرم داسهتانی کهه 

]مرا کشهتند  عزتمنهد و باشهکوه. مقهدر نبهود  [...] ها را در خود داردنویسیم همۀ این نشانهمی

اثهر دربهارۀ وجهوه مختلهف  بیگدلی در ایهن(. 24: 1344 )بیگدلی،« ای به خون آغشته شود[قداره

گویهد و بهدین ها، وضعیت روایت، راوی، قهرمان و مانند آن سهخن میداستان، یعنی شخصیت

کهه کند. درحهالیای نظری دربارۀ چگونگی خلق اثر تبدیل میترتیب روایت داستان را به مقاله

ا هل وحهدت  اند، بهه دلیهل رعایهتهمچنان توالی منظم قاعات داستان که از هم جدا افتاده

تهوان ادعها کهرد تواند در اولویت بعدی، جهان داستان را  یانت کنهد. بنهابراین میموضو ، می

گویی، ای بهرای قصههعنهوان وسهیلههدف از داستان کوتاه ماکور نه توجه به جهان داستان بهه

شناسانۀ داستان است  یعنی پرداختن به چیستی داستان نه چگهونگی دریافهت بلکه امر هستی

 معنا از آن.

امها  ،آمیهزی از فراداسهتان باشهدرسد این شیوه باید تأکید اغراقدر نگاه نخست به نظر می

او بها ایجهاد آشه تگی در  .کنهدبیگدلی به ساختار فراداستان مبتنی بر عنا ر متنی اکت ها نمی

، خواننده را در تشخی  ساوح مختلف روایهی ،های مکرر اومؤلف و ورود و خروج-هویت راوی

یکهی از آنهها راوی جههان  :شهخ  حضهور داردکند: در این داستان دو ضمیر اولسردرگم می

عنهوان نماینهدۀ مؤلهف در مهتن حاضهر داستان است و دیگری در ساحی متمایز از روایت بهه

ای کهه گهاه او را کند، خوانندهماکور را برای خواننده قرائت می« اعلامیۀ فراداستان»شود و می

راوی داستان که دور از ما و خودش ایسهتاده، کهاراکتر »کند: خااب می« ما»ودش، همراه با خ
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تهوانی میهان پرسند چگونهه میهرگاه از من می» .(23)همهان: « [...]یا قهرمان داستان هم هست

نظر از جالب و عاط ی بودن آن و موضو  مهم و معنهادار دیگهری اهمیت،  رفیک موضو  بی

تو یف ولهی ام که نویسنده اولین فردی است که تأثیر غیرقابلاسخ دادهتمایز قائل شوی؟ من پ

« کند و این دقیقا  همان دلیلهی اسهت کهه وی نویسهنده اسهت.جااب موضوعی را احساس می

 مسهألۀشخ  در این مثال دقیقا  همان مؤل ی است که علنا  در روایت به ضمیر اول(. 36)همهان: 

ای نظهری است، مانند مقاله استانی را که با علامت ][ جدا شدهپردازد و قاعات دفراداستان می

ای گونههتوان گ ت حضور مؤلف در ایهن داسهتان بههدهد. بدین ترتیب میموردماالعه قرار می

از قهوانین  بها عبهور بلکه حتهی ،کندتنها سیر روایی متن را دچار چالش میافتد که نهات اق می

 د.ینام« داستان-مقاله»توان آن را آورد که میاثری پدید می ،ژانر

 

 با هویت حقیقی در متن« بیگدلی»حضور  -3-4

تواند شرایای را فراهم کند که مؤلف با هویت واقعی خهود در مهتن حضهور پسامرگ مؤلف می

تواند نشان دهد که با ارادۀ خهود روایهت و تمهامی یابد و با انحصار اعتبار متن تقابل کند. او می

حال همچنان این وضعیت به دلیهل آیرونهی کند. بااینن را هدایت و مدیریت میعنا ر متنی آ

کنهد. تحمیهل سههاختارها و روایههت مهتن و مؤلهف جلههوگیری میو مبالغهه، از جهایگزینی کلان

روایهت مهتن پدیهد تواند احساسی مشابه با پارانویا نسبت بهه کلانهنجارهای متن بر مؤلف می

کند و حتی ممکهن اسهت ست که مؤلف را محدود میا اییدکنندهآورد  زیرا متن آن عامل تهد

کوشهد بها حضهور علنهی در مهتن، بها در حیات معنایی او را نیز به خار بیندازد. بنابراین او می

دست گرفتن فرایند روایی و برهم زدن قواعد مأنوس سبکی و ژانری، خود را از زندانی که متن 

باید اذعهان کهرد  ،افتدهای بیگدلی ات اق میآنچه در داستان است برهاند، اما دربارۀ ایجاد کرده

که حضور مؤلف رنگی از ایهن پارانویهای شهدید نهدارد. پسهامرگ در آثهار او اگرچهه در کهنش 

تواند تا حدودی باعث فا لۀ خواننده از متن شود ولی تغییری در راباهۀ مؤلهف بها خواندن می

کنهد. بنهابراین بهر مهتن حه  ناخوشهایندی را القها نمیآورد. او از ناتوانی دربرامتن پدید نمی

گوید های متن سخن میرود که دربارۀ محدودیتتوان گ ت سرکشی او تا آنجایی پیش میمی

توانم بهروم: جلوتر از این نمی»: ولی همزمان کوششی نیز برای برون رفت از این موقعیت ندارد

به نیروی تخیل، بازآفرینی و ابهدا ، تصهورش وجهتوانم باتام. میملک آنهاست و من هنوز غریبه

په  و تها پایهان توانی از منظرگاه خودت تماشا کنی. روایت من ازینرا برای تو آسان کنم. می
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راوی در این رمان که آشکارا نمایندۀ مؤلف در روایهت اسهت (. 21)همان: « چنین است. ،نخست

شناسند، تغییر زاویهۀ خهود او را ذاتا  نمیهای داستان به دلیل آنکه دانای کل است و شخصیت

دهد که او اگرچه حضهور خهود را در مهتن علنهی کند. این نمونه نشان میگونه تعبیر میرا این

تواند از آنها عدول کنهد و تنهها بهه بیهان کند، اما همچنان در قیود متن گرفتار است و نمیمی

دانم؟ ا هلا  بهه ۀ داسهتانی اسهت؟ نمهیآیا این نوعی کرشهم» :دهدای رضایت میمسألهچنین 

رود. مهن آن را زیهر عکسهی پنههان هنم خاور نکرده بود کارت شناسایی جناب سروان لو میذ

خهونریزی . »(41)همهان: « [...] کنهددانستم نظر نا ر را به خودش جلهب میکرده بودم که نمی

ه کمکهش بهروم. فکهرش را تهوانم به... مهن نمی بینی شدیدتر از آن است که بتواند کاری بکند

بیگهدلی در (. 44 :مهانه)« [...]من اینجا هستم، پشت میزتحریرم و با فا هلۀ دراز [...]نکرده بودم

است عجز نویسنده را در جریان روایت نشهان دههد، رویهدادهایی در  این شواهد کاملا  توانسته

است و منجر به تغییر  دهبینی نکرافتد که او آنها را پیشها ات اق میداستان به دست شخصیت

شود. بهدین ترتیهب اگرچهه خواننهده کهاملا  بها ها میسیر داستان و سرنوشت شخصیتدر خط

کند و در ذهن خود به ساح دیگهری شود و از جهان آن عبور میبودگی متن مواجه میداستان

خهوبی بههرو اسهت کهه اختیهاری روبههشود، اما همچنان با تصور مؤلهف بیاز متن نیز وارد می

مسیر رویهدادها را  ت،کوشد با برهم زدن حاد مناق روایداند در جبر متن اسیر است و نمیمی

توان گ هت کهه اگرچهه پسهامرگ مؤلهف کهارکرد خهود را به ن   خود تغییر دهد. درنتیجه می

امها تلاقهی جایگهاه مهتن و مؤلهف  ،دهدخوبی نمایش میروایت متن بهنسبت به گسست کلان

 های هنجاری افراطی شود.شکست به یست که ح  پارانویای به وجود آمده منجرگونه نآن

عنوان مؤلف بها مهتن سهخن در نمونۀ زیر، بیگدلی با جسارت بیشتری دربارۀ تقابل خود به

روایهت اسهت و حتهی گوید. پسامرگ مؤلف در اینجا همراه با سرکشی دربرابر مناهق کلانمی

ای ن است در دفا  از این مناق او را سرزنش کنند نیز واهمههنویسنده از افراد دیگری که ممک

ههای آن هایی است که بیگدلی علیه متن روایهی و چهارچوبندارد. این مورد از معدود موقعیت

در این لحظات اشراق، این امکان هسهت کهه خهط زمهان را بشهکنم و از  [...]»: کندطغیان می

قبهول وارد داستانم بشوم. بگاار بگویند از مناقی قابل [...] دیوار بگارم تا بتوانم از زمان دیگری

تنها خود را مؤلف داستانی که خوانده در اینجا راوی نه(. 13: 1333)بیگدلی، « [...] امپیروی نکرده

، این شیوه را دلیلی برای برهم زدن مناهق عیانکند، بلکه حتی در اعترافی شود معرفی میمی

 دهد.مرسوم متن نشان می
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 اتصال کوتاه به جهان مؤلف واقعی -3-4-1

هایش که در بسهیاری از مهوارد تها مؤلف در اکثر داستان-کارگیری شخصیت راویبیگدلی با به

آنکه نهامی  ورت غیرمستقیم بینامه با شخصیت خود او اناباق دارد، بهحدودی از نظر زندگی

عبارتی همان خروجهی کهه در مهرگ ا بههای زیرین روایت یاز خود آشکار کند، مؤلف را از لایه

اش را پهاره جز فصل اول، باقی [...]»آورد: دهد و به روساخت میشود، عبور میمؤلف مارح می

افتم. آنچه دربهارۀ اسهحاق گ هتم، خوانم، یاد ذوالجناح میکردم. هروقت این چند   حه را می

برای من ههم ات هاق افتهاده » (،64: الف1335 )بیگدلی،« ای است بر مرگ ذوالجناحدرواق  مقدمه

... در آنجا هم من به دخترم زههرا گ تهه 1341بود، در داستان آوای نهنا: پانزدهم اردیبهشت 

شهرو   هگهارد و تصهادفا  همهین جملهکنم که در ذهنم میای فکر میبودم به داستان نانوشته

 هاییشواهد ذکرشده از نمونهه(. 66ب: 1335)بیگهدلی، « کردمداستانی شد که آغازش را پیدا نمی

دههد های دیگرش )ذوالجناح و آوای نهنا( ارجا  میست که بیگدلی از زبان راوی به داستانا

ک  که اینک وظی ۀ روایهت را بهر عههده دارد، خهود کند که آنچنین به خواننده القا میو این

چهه کهه مهتن مسهتقلا  شود و برخلاف آندر متن حاضر می ،اوست  احمد بیگدلی. او زنده است

تر، بهه فهرامتن دارد برای دریافت معنای جهام ت سیر باشد، مخاطب خود را وامیتواند قابلمی

 آن یعنی دیگر آثار مؤلف مراجعه کند.

یابنهد کهه گاهی اوقات مرز شخصیت راوی در داستان و هویت ا لی مؤلف این امکان را می

-ست که راوی از اعضای خانوادۀ مؤلف در داستان بهترین فا له برسند و این زمانی ابه نزدیک
جهای سهکینه، بهر هایم این نهام را بههدر نوشته-دلارام»برد: عنوان اعضای خانوادۀ خود نام می

سکینه نام همسر احمد بیگدلی است و در داسهتان (. 15 )همهان:« [...] خواهر ذبیح گااشته بودم

کند کهه نهام او را بهه دلارام ای داستان اعتراف میست و خود او در ابتدا ذبیح نیز همسر راوی

کوشد آن را با جههان ترتیب در ضمن ورود به عر ۀ زندگی شخصی، میایناست. به تغییر داده

حال اگرچه شخصیت دلارام، بازنمایی همسهر او در داسهتان داستان خود نیز سازگار کند. بااین

ایهت مهتن، آن را بها خواننهدۀ خهود در میهان رواست، بیگدلی با نادیده گهرفتن مرزههای کلان

گاارد و هیچ کوششی برای پنهان ساختن این امر در سهاختار مهتن نهدارد. همچنهین او در می

ای از جهوایز خهود را رسد خاطرهبه نظر می (31-21: 1333)بیگدلی، « شب جایزه»داستان کوتاه 

برد. در ایهن داسهتان آنچنهان م میکند، ضمن آنکه از فرزندان خود نیز در داستان نامارح می
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اش پررنا است که فارا از واقعی بودن یا نبودن روایت، به حضور خود مؤلف و زندگی شخصی

 رسد فاقد ژانر معینی است.چنین به نظر میشود و ایننویسی نزدیک میحالشرح

در رشهتۀ  ، بیگدلی مستقیما  به دوران تحصهیل خهود«بانوی برفی»همچنین در داستان کوتاه 

ههایی از چنهین بها ارائهۀ دادهو ایهن (31: 1344 ،یگدلی)بگوید تئاتر و حوادث آن زمان سخن می

 دهد.زندگی شخصی، فا لۀ خود را با خواننده کاهش می

آنکه لازم باشد بیحتی ارجاعات مستمر به زندگی شخصی بیگدلی توان گ ت عبارتی میبه

آورد که خواننده را نیز مجبهور از پسامرگ مؤلف را پدید می ایاو علنا  در متن حاضر شود، گونه

که خود مؤلهف دیگهر بهرای بهه چهالش کند، درحالیدربرابر متن می و فرامتنی به کنشی فعال

دیگهر بیگهدلی بها روشهی عبهارتیای برهردازد. بههلازم نیست به تنههایی هزینهه ،کشیدن متن

 کند.روایت متن رفتار میکارانه با کلانمحافظه

 

 گیرینتیجه -0

توان ادعا کهرد کهه ایهن پسامرگ مؤلف در آثار احمد بیگدلی کاربرد فراوانی دارد تا آنجا که می

آیهد. اگرچهه از نظهر فلسه ه و داستان پسامدرن، برای او ویژگی سبکی به حساب می ۀمشخص

اعتبهار  یلکننهد باعهث تعهدهایی که مؤلف را در متن حاضهر میکاربرد شیوه اندیشۀ پسامدرن

هایی ، اما او در مواجهه با اقتهدار مهتن و نظریههشودمی در آثار بیگدلی روایت متنمالق کلان

کند یها حتهی آنکهه خهود او نیهز کاری پیشه میکند تا حد زیادی محافظهکه آن را تقویت می

و قد علم دهد، دربرابر اناخودآگاه موجودیت مقدسی را برای متن قائل است که به او اجازه نمی

بهرای تقابهل بها  ،کنهدپسهامرگ اسهت اده میاز شود که هنگامی کهه کند. همین امر باعث می

نهدرت خهود او روایت متن، از متون دیگر یا جهان متنی دیگر برای رقابت بهره گیرد و بههکلان

گ هت  تواندیگر میعبارتییابد. بهعنوان هویتی مستقل ورود میعنوان مؤلف در این عر ه بهبه

گیهرد. ایهن رو شدن با اقتدار مالق متن، از بافت خود آن و فرامتن بیشتر بهره میاو برای روبه

کنهد کهه در شود. او در ظهاهر ادعها میکاری در گریزهای او از محدودیت نیز دیده میمحافظه

رای های مت هاوت و فهراوان بهگیهری از شهیوهدستان متن و روایت کاملا  مای  است اما با بهره

کوشد قدرت متن را به ن   خود و خواننده تعهدیل برجسته کردن فراداستان از سویی دیگر می

های او سهاختی پسهامدرن داسهتان گ تمهانشود کهه از منظهر کند. همین دوگانگی منجر می

کنههد کههه در آن باشههد. ازطرفههی او پیوسههته خواننههده را درگیههر وضههعیتی میمتنههاق  داشته
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عنهوان مؤلهف دیگهر بههشود و ازطرفهینادیده گرفته می متنناق روایی هنجارهای مرسوم و م

 از این جبر ندارد. نکند که در اختیار متن است و قدرتی برای بیرون رفتوانمود می

است که چندان احساس پارانویا در راباۀ میان متن و مؤلف شکل  این دوگانگی باعث شده

مشهاهده باشهد او خهود در جایگهاه ار بیگهدلی قابهلهای آن در آثنگیرد و اگر هم اندکی نشانه

ها و تهدیدهای متنی برای جایگاه خهود، گیرد و دربرابر محدودیتپایرش این موقعیت قرار می

شود که ای ندارد و برای مقابله و گریز از این وضعیت در سایۀ عواملی پنهان میکنش جسورانه

تهوان گ هت وجود میگیرند. بااینافت آن قرار میخود ماهیتا  متن هستند یا در ردۀ فرامتن و ب

با تمام کنش محتاطانۀ او نسبت به متن، پسامرگ مؤلف در آثهار او توانسهته بها ایجهاد سهاوح 

جهانی مت اوت در روایت و همچنین اتصال با جهان عینهی کهه منابهق بها جههان خواننهده و 

دیل و خواننهده را بهرای فههم کنندگی متن را تها حهد بسهیاری تعهنویسنده است، نقش تعیین

بیشتر روایت، به ارجا  بیرونی متن ملزم کند، یعنی خواننده برای فهم کامل آنچه که بیگهدلی 

هایی که از آنها نهام داند که به زندگینامه، آثار او و کتاباست در بسیاری مواق  لازم می نوشته

بچینهد و بهه روایهت و ت سهیری کامهل برد، رجو  کند تا بتواند پازل آثار او را در کنار ههم می

وجودآمده در اوپالسن  اثر های بهشناسی به یکدیگر ابهامهای هستیو با پیوند لایه دست یابد

 را رمزگشایی کند.

مؤلهف در داسهتان حاضهر - ورت راویتوان گ ت او با آن که ممکن است بهدرمجمو  می

عنهوان ندارد که متن کهاملا  تحهت ارادۀ او بهه شود و قاعدۀ متن را برهم زند، اما اعتقادی بر آن

گهاه بههداند و با وجود سرکشهی گهاهمؤلف است. او خود را نزدیک به م هوم سقراطی مؤلف می

روایت متن و رونمایی از هویت خود در جهان داستان، همچنان بر تمهامی عنا هر دربرابر کلان

های مهتن و محوریهت آن برابهر محهدودیترسد او درمتن احاطۀ کامل ندارد. باآنکه به نظر می

 اینویسهنده ،گیهردکنشی  بورانه دارد اما تصویر کلی که از آثار او در ذهن خواننده شکل می

بازگشهت او اسهت امها  ست که اگرچه در تقابل با م هوم مرگ مؤلف دوباره به متن وارد شهدها

اشهد کهه مؤلهف را جهایگزین ای بگونههزدایی از مهتن بههکوشد مرکزیتخصمانه نیست  او می

روایت فعلی نکند بلکه او نیز مانند دیگر عنا ر این گ تمان سهمی در ح ظ حلقۀ ارتبهاط کلان

 باشد. شناسانۀ متن داشتهگیری ابعاد هستیروایی و شکل
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